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هوای هم را داشته باشیم
هوای همدیگر را داشته باشیم. زندگی در جامعه ای که مردمانش 
مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند، حواسشان به هم هست و 

هوای همدیگر را دارند هم دلچسب تر است هم دلنشین تر.
تصورش را بکنید در جامعه ای زندگی می کنید که همه مردمانش 
به یک سهم از امکانات و خدمات اجتماعی برخوردارند. قطعا زندگی 
در این جامعه شیرین تر می شود.خوشــبختانه در طول سالیان 
گذشته مراکز و ســامانه های متمرکزی بستر لازم برای کمک به 
همنوعان در جامعه را فراهم کرده اند، سامانه های تلفنی یا پیامکی 

که خیلی راحت در دسترس همه هستند.
مثلا تا همین چند وقت پیش گلایه معلولان از مناســب نبودن 
بسترهای شهری شــاید به راحتی به گوش مسئولان نمی رسید 
اما حالا بــرای دریافت گزارش هاي ناشــی از مناسب ســازی  و 
دســترس پذیری معبرهای شــهری ســامانه معبر با شــماره 
۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ طراحی شده است. درواقع از طریق این سامانه 
مردم می توانند مشکلات منطقه یا محله خود را شرح دهند. طی 
همین 9ماهه امســال فقط ۸۴ پیامک  درخصوص خرابی معابر و 
راه های شهری و مشــکلات معلولان در تردد معابر شهری به این 
سامانه اطلاع رسانی شده است. یا از طریق سامانه ۱۲۳اورژانس 
اجتماعی این امکان فراهم شــده که مردم به آســیب دیده های 
اجتماعی کمک کنند. این کمک ها می تواند برای بهبود کیفیت 
زندگی یک کودک در خانواده پرآسیب باشد یا کمک به کودکان 
بی سرپرست و بی خانمان یا هر مسئله و موضوع آسیب اجتماعی 
که فکرش را بکنید. البته که در حوزه شــهری شماره ۱۳7، هم 
یاری رسان مردم در حل مشکلات شــهری است هم یاری رسان 
بی خانمان های شهر در شب های سرد زمستان. خیلی راحت هر 
کدام از ما در شب های زمستان اگر بی خانمانی را ببینیم که از سوز 
سرما به خود پیچیده و خانه و کاشانه ای ندارد کافی است شماره 
۱۳7را بگیریم تا به یکی از گرم خانه های امن شــهر منتقل شود. 
شاید فکرش را هم نکنید اما شما می توانید حتی به راحتی فردی را 
از فکر کردن به خودکشی هم نجات دهید. آن هم با شماره ۱۴۸۰.
اگر دور و برتان فردی را دیدید که به خودکشی فکر می کند یا درباره 
آن حرف می زند می توانید با شماره ۱۴۸۰تماس بگیرید و او را از 

این کار منصرف کنید.

اندکی از زمستان مانده که برف سپیدتنَ به هزار ناز بر قامت پرُنیاز و افراشته 
کوه ها و شهرِ پایین دست آن بارید و نشست تا حسرت زیبایی فصلِ پاکش بر 
دل شهرنشینان نماند به وقت سال دِگر. برف سپیدتن، نازپرورده و دیرهنگام، 

بدون ســرما و یخبندان همین که بر زمین فرونشست، شهرنشینان را ذوق 
و شوقِ بازی درگرفت. کوله هایشان را بســتند تا دامنه و ارتفاعات کوه های 

افراشته را روی مسیری برفی طی کنند. این دانه های برف، خوش تان باشد.
مصور

پدرانه های آقاجان
قطعه۲۴، ردیف 77، خانه  مسن ترین شهید تهران

آقاعباسعلی، تنها پسر آقاجان، اوایل دهه۳۰ به دنیا آمده است؛ 
در همان سال هایی که محمود بهروش، حسن ژولیده فدکی، 
علی مداحی، صفــی الله وصالی و...  متولد شــده اند. محمود، 
حسن، علی و صفی الله حالا همسایه آقاجان هستند. خانه ابدی 
آقاجان در قطعه۲۴ بهشت زهرا)س( قرار گرفته و او با شهیدان 
جوانی همسایه شده که جان شیرین شان را برای دفاع از آب و 
خاک شان گذاشتند و پدران شــان زیر بار حسرت های پدرانه 
کمر خم کردند. نام آقاجان به عنوان مسن ترین شهید تهران در 
سامانه اطلاعات بنیاد شهید ثبت شده: شهید رمضانعلی صفایی 
مقدم؛ تولد: ۱۲۸۲؛ شهادت: ۱۳۵9... این مشخصات ما را به 
دیدارش مشتاق کرد: قطعه۲۴، ردیف77، شماره۱۰. پدرانه 
بر سر راه نشسته بود؛ همان جایی که اگر باد و بارانی بوزد اول 
به خانه او می تازد و بعد سراغ همسایه های جوانش را می گیرد. 
شاید همین باد و باران ها سبب شده تصویر آقا جان بالای سنگ 
مزارش باقی نماند، ولی هیچ توفان و بورانی پدرانه های او را از 

خاطر فرزند جانبازش، آقاعباسعلی، پاک نمی کند.

نان آور خانه

آقاجان دلش می خواست آسایشــی را که خودش هیچ وقت 
ندیده بود تمام و کمال برای تنها پسرش مهیا کند و شاید به 
همین دلیل بود که نمی گذاشت حسرتی روی دل آقاعباسعلی 
بماند: آقاجان از همان ۱۲سالگی که از شمال به تهران آمد زیر 
بار زندگی مردانه شانه خوابانده بود و با درآمدی که از کارگری 
به دســت می آورد کمک حال و نان آور سفره خانواده اش شده 

بود...

حسرت ها و آرزوها

آقاجان چــه حظی می برد وقتــی می دیــد بچه هایش اهل 
و درســخوان هستند. شــاید عشــق پدر به درس خواندن و 
حسرتش برای نرســیدن به آرزوهایش سبب شده بود بچه ها 

حســابی به درس و مدرســه 
بچســبند تا دل بابا را شــاد 
 کنند: مرد کوچــک خانواده 
صفایی مقدم از کودکی عاشق 
درس و مدرسه بود، اما وقتی 
روزگار غم نان خانــواده را بر 

گرده اش گذاشــت از صرافت 
مدرسه رفتن افتاد و به همان سواد 

مکتبخانه ای که در روســتا آموخته 
بود قناعت کرد....

خدمت به رسم پدر

۲ دختر آقاجان دوست داشتند خانم دکتر شوند و بابا هم دل 
به دل شان می داد. هر دوتای شان خانم دکتر هم شدند، ولی 
ماجرا در مورد فرزند وسطی و تک پسر آقاجان تفاوت داشت. 
آقاعباسعلی هم رشته علوم طبیعی را برای ادامه تحصیلش 
انتخاب کرده بود تا هر ۳فرزند خانواده پزشــک باشــند، اما 

آقاجان دلش می خواست پسرش مثل 
او در ارتش خدمت کند: آقاجان با آن که 
از نوجوانی عمرش به کارگری گذشته بود نمی توانست شوق 
و آرزوی خود را برای پوشیدن لباس ارتش فراموش کند. او 
در کنار کارگری درسش را هم تا مدرک سیکل قدیم)پایان 
دوره ابتدایی( خواند تا بتوانــد به عنوان گروهبان وارد ارتش 
شود. آقاعباسعلی هم برای رضایت دل پدر رخت خدمت در 

ارتش را به تن کرد...

روز بمباران اندیمشک

وقتی جنگ تحمیلی شروع شد پدر و پسر هر دو وسط معرکه 
بودند. آقاجان همین که خبردار می شد پای دشمن به یکی از 
شهرهای مرزی رسیده از نخستین نیروهایی بود که خود را 
به آنجا می رساند، ولی همیشه قلبش به دنبال پسر دلاورش 
بود که شجاعت و دل به خطر سپردن را از پدر به میراث برده 
بود. روزی که خبر رسید دشــمن به خاک اندیمشک طمع 
کرده، یکی از دختران آقاجان در این شــهر مشغول خدمت 
بود و مثل بسیاری از مردم آنجا پای رفتن نداشت. آقاجان با 
شنیدن خبر خود را به اندیمشک رساند تا دخترش را برای 
رفتن با تهران راضی کند. دختر آقاجان از اندیمشک رفت، ولی 
دلواپسی خاک این شهر دامن کهنه سرباز وطن را رها نکرد و 
او در بمباران همان شهر به شهادت رسید وقتی خبر بمباران 
اندیمشک به گوش آقاعباسعلی رسید او در عملیات تجسس 

نقاط صفر مرزی بود...

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

سپید و 
نازپرورده

نام آقاجان به عنوان مسن ترین 
شهید تهران در سامانه اطلاعات 
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نشان تصویری از مسن ترین شهید 

اهل تهران است


